
باز هم سرخط خبرها

امروز هم به چند خبر مختلف پرداختيم و كلى  �
اضافه كارى كرديم تا «شوآف» كنيم تا اينطورى معلوم 
ــا كار مى كنيم يا  ــود توى تحريريه ما داريم واقع ش

مهدى افشارنيك. 
بسيجى اقتصادى

بابك زنجانى: نه دلال نفتى ام نه رانتخوار، بسيجى 
اقتصادى ام. (ايسنا) 

واقعا ما حرفى براى گفتن نداريم. 
فعلا

عضو اصولگراى شوراى شهر تهران گفت: «فعلا» 
قاليباف گزينه اصولگرايان است. 

ــريعا اضافه كرد: ... اگر اعضاى شورا اجماع  وى س
كنند. (ايسنا) 

ــه اين معروف بودند كه زودى  قبلا اصولگرايان ب
اجماع مى كنند. اما اين حرف ها براى آن قديم هاست. 
حتى توى انتخابات هم حداد و ولايتى و قاليباف، با 
ــان در  هم به صورت 1+2 ائتلاف كردند و هر سه تاش
ــدند و  همان حالت ائتلاف توى انتخابات كانديدا ش
همان طور كه ائتلاف بودند با هم به رقابت پرداختند 
ــتند و در نهايت با  و موتلفانه هى توى كار هم گذاش

اعلام نتايج راى گيرى انتخابات ثابت كردند: 0=2+1
ــتيم. الان هم منتظريم  ــا كه بخيل نيس حالا م
ببينيم اصولگرايان شوراى شهر اين بار چه فرمولى را 

ثابت  مى كنند. 
متر افتخارى

ــجريان گفت: صداى ايرج در تاريخ  محمدرضا ش
آوازخوانى ما يك متر و معيار است و هر كس بخواهد 
در بالاترين حد حنجره، صدايى را مثال بزند مى گويد، 

صدا شبيه صداى ايرج است. 
در همين رابطه افتخارى گفت: راست مى گويد. 

من را در خانه صدا مى زنند ايرج. 
وى گفت: قرار بود اسم من را صدا كنى ممدرضا. 
من برات نامه نوشتم. بعد مى گى ايرج متره؟ پس من 
سانتيمترم؟ ميليمترم؟ نه نه... حتما من كيلومترم. سه 

تا ايرج مى شد يكى من. 
ــكل نداريم.  ــس: ما واقعا با افتخارى مش پس نوي
منتها خودش با آن نامه اى كه نوشت سر شوخى را 

باز كرده. 
بانك دوست دارم

ــد در ما ه هاى پايانى  از بانك مركزى خبر مى رس
ــت دهم، برخى از مديران و معاونان اين  فعاليت دول
بانك اقدام به دريافت مجوز و امتياز صرافى به صورت 

وكالتى براى خود و فرزندانشان كرده اند. (پارسينه) 
ــران بانك مركزى براى  خب، اميدواريم فقط مدي
خود صرافى  زده باشند. اگر بانك  زده باشند چى؟ بعد 
ــد، الان مديران نظامى بايد  هم اگر منوال همين باش
ــگاه بزنند؟ آيا مديران امور خارجه بايد  براى خود پاس
براى خود سفارتخانه بزنند؟ آيا مديران سينمايى بايد 
براى خود سيمرغ بزنند؟ آيا مديران فرهنگى و مديران 

كتاب بايد خود صافكارى بزنند؟ (ما نمى دانيم.) 
ديالوگ

ــت دارم پليس شم. برام  - بابايى من خيلى دوس
پاسگاه مى زنى؟ 

- بابايى من دوست دارم بزرگ شدم ورزشكار شم. 
برام باشگاه مى زنى؟ 

- بابايى من دوست دارم برم سربازى. برام پادگان 
مى زنى؟ 

باباى مربوطه: باشه گلكان باغ اميدم. چشم چشم... 
بگذاريد اول، مدير دولتى شوم، بعد. 

بهمنى پذيرفت
ــابق بانك مركزى، بهمنى، گفت:  رييس كل س
مسووليت همه ضعف هاى بانك مركزى را مى پذيرم. 

(مهر) 
واقعا خسته نباشى. 

سوال چهارجوابى
اوضاع اقتصادى ايران كى اينطورى شد؟ 

الف- قبلا
ب- بعد از حمله ...
پ- بعد از سال 84

ــايعات  ت- هرگز اينطورى نبوده، و همه اينها ش
رسانه هاست. 

كليد شمقدرى 
جواد شمقدرى، رييس سابق سازمان سينمايى، 
ــا، اقدامات و  ــم ارزش ه ــت: مى خواهم كليد فه گف
ــينما را به كسانى كه مى خواهند در  ابتكارات در س
رابطه با فعاليت هاى سينمايى درست قضاوت كنند، 

تقديم كنم. 
ــواد. اون كليدرو پيش  ــا هم گفتند: نه ج همه ب
خودت نگه دار جواد. اين چيزها كه تو درك مى كنى، 

از درك ما بالاتره. 
ــم  رو دادم بهت گم  ــمقدرى گفت: كليد فهم ش

نكنى، سر به هواى من. 
ــد كردى ها. بابا  ــد: تو هم كلي ــه با هم گفتن هم

نمى خوايم اون كليدرو. نيگه دار مال خودت. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

گزارش ميدانى 

ــم. قرار  ــدار مى كن ــه را بي ــح زود صاحبخان صب
 (Kallikratia) گذاشته ايم كه امروز به كالى كراتيا
برويم. شهرى ساحلى كه اهالى «تسالونيكى» اغلب 
ــدود 10 صبح  ــه آنجا مى روند. ح ــاحلش ب براى س
ــهر از اتوبوس پياده مى شويم.  است كه جايى در ش
اولين چيزى كه باعث تعجب مى شود، فروشگاه هاى 
ــا و آنجا تابلوهاى  ــت كه اينج لباس هاى خزدار اس
ــه و خيابان نصب كرده اند.  تبليغاتى بزرگى بر كوچ
ــاى خزدار در كنار  ــدن تصوير مانكن ها در كت ه دي
ــى كه عرق ريزان، با عجله از آفتاب مى گريزند  مردم
و تا به سايه مى رسند سرعت شان را كم مى كنند تا 
ــتر از آن بهره ببرند، واقعا خنده آور است.  كمى بيش
ــتان را كاترينا برايم اينطور تعريف مى كند كه  داس
ــى است؛ براى آفتاب و  اينجا پاتوق پولدارهاى روس
ــان را با خود  ــاحلش اينجا مى آيند و بازار خودش س
ــى هم كه ديده اند لباس  خزدار  آورده اند. مردم محل
ــش روى آورده اند. لباس هايى  خريدار دارد، به فروش
ــرماى  ــد از اتاق پرُُو كه بيرون بروند، تا به س كه لاب
روسيه برسند تاخورده باقى مى مانند. با پيچيدن از 
ــود. با  يكى، دو كوچه و خيابان، دريا پيدايش مى ش
آن خط صاف قاطع، مى تواند آدم را به شك بيندازد 

كه شايد زمين آن قدرها 
ــا  ــد. ت ــرد نباش ــم گ ه
ــا  ــار دري ــروب را كن غ
ــت  ــم و فرص مى گذراني
خوبى پيش مى آيد كه 
ــاى كاترينا  پاى حرف ه
ــگ  ــينم و از فرهن بنش
ــتر سر  مردم يونان بيش
از  ــدام  هرك ــاورم.  دربي
مى شنوم  كه  چيزهايى 

ــران و لندن قرص مى كند  ــتر جايم را ميان ته بيش
ــبتى با اين دو دارم.  و بهتر حالى ام مى شود چه نس
ــه يونانى ها عادت دارند اگر در توان  مثلا مى گويد ك
مالى شان باشد، براى بچه هايشان خانه بخرند؛ عادتى 
كه تا از تهران به لندن برسد از سر اغلب آدم ها افتاده 
 است. ديگر فرهنگ ماشين سوارى شان است؛ اين را 
در چند روز گذشته هم شاهد بودم كه تا جاى ممكن 
از ماشين شخصى شان استفاده مى كنند و به قول اين 
دختر يونانى، حتى اگر تا سر كوچه بخواهند بروند و 
از بقالى خريد كنند.  حرف هايمان كه ته مى كشد، 
چشم هايم را مى بندم. مى شوم يكى از همان آدم هايى 
ــاحل نشسته شاد و خندانند.» به زور انگار  كه «در س
ــپارند  ــعى دارم آنهايى را كه «در آب دارند مى س س
ــود و  ــان»، بيرون برانم از ذهنم تا كمى خالى ش ج

ــن و آفتاب و آب. آسمان هنوز  بعد پرُش كنم از ش
ــويم. وقتى روى  رنگ غروب نگرفته كه راهى مى ش
ــتگاه منتظر اتوبوس مى نشينيم، با  نيمكتى در ايس
ــروك صورت ها، خنده ها  ــا، چين وچ ديدن چهره ه
ــفنج خشك  شده  و اخم ها، ذهنم انگار مثل يك اس
ــت، آدم ها و داستان ها و  ــديد اس كه آماده جذب ش
دردهايشان را به خلل و فرج اش فرومى كشد و همه 
ــان برمى گرداند. در خانه  پيش از  را دوباره سرجايش
عزيمتم، فرصتى هست كه كمى به سليقه ميزبانم با 
موسيقى يونان آشنا شوم. كاترينا كه اغلب از زيبايى 
آزادى مسافرهاى كوله به دوش و به اشتراك گذاشتن 

امكاناتش با آنها حرف مى زند.
ــد كه علاقه اش به موسيقى هم   به نظرم مى رس
با همين پيش زمينه فرهنگ اشتراكى، بى ربط نيست 
كه گره مى خورد به داستان اعتراض هاى سال هاى 
ــلادى در برابر  ــل دهه 70 مي ــه 60 و اواي آخر ده
حكومت يونان سرهنگان. برايم از نيكوس خيلوريس 
ــس  ــس تئودوراكي (Nikos Xilouris) و ميكي
(Mikis Theodorakis) آهنگ هايى را پيش از 
خداحافظى پخش مى كند و اشك هردويمان از دم 
مشك مان كه لابد جايى در حوالى سرزمين پدرى و 
زبان مادرى گير كرده 
ــراى آن ما را به هم  و ف
سرازير  مى كند،  وصل 
و  ــا  كاترين ــود.  مى ش
ــى اش را در  گربه ايران
مى كنم  ــرك  ت حالى 
ــاس مى كنم  كه احس
مقصد  به  بيش ازپيش 
ــترك  ــاى مش و درده

نزديك شده ام. 
ــته ام. كنارم  ــاعت بعد در اتوبوس نشس يك س
ــرى آلمانى  ــرم پس ــى و پشت س دخترى سوييس
نشسته اند كه آنها هم كوله هايشان را برداشته اند و 
به جاده زده اند. خيلى زود دستگيرمان مى شود كه 
انگار از يك فرهنگ آمده ايم. فرهنگى كه سعى دارد 
ــتكارى كند و به چيزى  ــا پاى پياده، مرزها را دس ب
ــانى كه هرجاى كره  ــا ايمان دارد؛ به انس فراى آنه
جغرافيا جاگرفته باشد، پيش از هر چيز انسان است. 
ــتى ام زود خوابش مى برد و من هيجان زده  بغل دس
ــده  ــاط عميق فكرى  كشف ش ــحال از ارتب و خوش
ــان دو رديف صندلى، به صندلى عقب مى پرم و  مي
ــح، در آخرين لحظات خروج از يونان و  تا خود صب
ــنيدن  ورود به خاك تركيه، يكريز مى گويم و از ش

سير نمى شوم. 

از لندن تا تهران

فرهنگ كوله پشتى به دوشان

ــنده» هرگز سينماى  ــينماى خانم «پوران درخش س
ــت. سينمايى برمبناى احساسات  موردعلاقه ام نبوده اس
ــه و تعهد و  ــوزش، وظيف ــام، آم ــعار، پي ــده، ش اغراق ش
آسيب شناسى اجتماعى كه البته قابل احترام است ولى 
ــت. براى  ــينما را از وظيفه اصلى اش دور كرده اس اين س
شركت در جلسه نقد و بررسى فيلم با حضور كارگردان 
ــرده ديدم و دقيقا  ــلامت، فيلم را روى پ در هفته نامه س
ــه فكر مى كردم. فقط در اواخر فيلم  همان چيزى بود ك
ــى اعصاب خردكن تبديل به تريلرى بى منطق  با چرخش

مى شود.
گذشته از نگاه سينمايى، اگر از ديد روانپزشكى و بدون 
سختگيرى زياد به فيلم نگاه كنيم، خطاى فاحشى ندارد 
كه در سينماى ايران چيزى كمياب است البته نقش مشاور 
فيلم. خانم دكتر دولت آبادى (مديرعامل انجمن حمايت از 
ــكل گيرى  حقوق كودكان) را نبايد ناديده بگيريم. روند ش
ــتفاده از او (سن  ــيب ديدن كودك و سوءاس داستان، آس
رشد و بلوغ و تبعات منفى آن در آينده و بازى خانم طناز 
طباطبايى گاهى بيش از اندازه اغراق آميز است) به درستى 
ــود. يكى از نكات مثبت فيلم كه  به تصوير كشيده مى ش
ــت يا نه، نپرداختن به گذشته و  نمى دانم آگاهانه بوده اس
ــخصيت متجاوز (مراد با بازى زيبا و كنترل شده  انگيزه ش
ــان محدود فيلم  ــت كه قطعا در زم بابك حميديان) اس
نمى گنجيد و باعث سوءبرداشت و تفسيرهاى شتابزده از 

چنين افرادى مى شد. مى ماند نكته آخر و دست و جيغ و 
هورايى كه براى به تصوير كشيدن چنين موضوع ملتهبى 
ايجاد شده است. يعنى به قدرى فضاى سينمايى و اجتماعى 
ــت كه از ديد خيلى ها، صرف  كشور سوءتفاهم برانگيز اس
پرداختن به چنين موضوعى فعلا كافى است در حالى كه 
سريال «نظم و قانون» در بخش «واحد جرايم خاص» بيش 
ــت كه از زواياى مختلف، اين موضوع  ــمت اس از 300 قس
ــى قرار مى دهد. البته خانم درخشنده براى  را مورد بررس
ــاخت همين فيلم هم سختى هاى بسيارى را متحمل  س
شده و حتى پايان فيلم را تغيير داده است. آموزش مسايل 
جنسى به كودكان از نگاه بسيارى از خانواده ها غيرضرورى 
و حتى مضر است و حتى مطرح كردن نام آن در رسانه ها، 
ــود ولى وقتى فاجعه اى رخ داد  خط قرمز محسوب مى ش
كه ناآگاهى والدين و كودكان يكى از دلايل اصلى آن بوده 
است، تبعات ناگوار آن دامن تمام جامعه را مى گيرد. فكر 
ــد اتفاقى را كه هر  ــت و باي مى كنم كبك بودن كافى اس
لحظه ممكن است براى هر كودكى بيفتد، به اندازه كافى 
و معقول، جدى بگيريم. آموزش مسايل جنسى به كودكان 
به معنى منحرف كردن آنها نيست و علاوه بر تاكيد علوم 
ــا، در آموزه هاى دينى نيز  ــناختى بر اين آموزش ه روانش
توصيه هاى بسيارى به اين آموزش ها به كودكان متناسب 

با سن آنها شده است.
آگاه كردن كودكان از جزييات بدن خود و حفاظت از 
آن و حتى نوع لباس پوشيدن بچه ها و والدين، حمام رفتن 
و محل خواب آنها جزيى از اين آموزش هاست. ديدن اين 
ــم به عنوان اولين قدم براى همه افرادى كه به نحوى با  فيل
كودكان سروكار دارند و براى كودكانى كه آموزش صحيح 

را قبلا از بزرگ ترها گرفته اند، واجب است.

جنگل آسفالت  

نگاهى به فيلم «هيس! دخترها فرياد نمى زنند»
دست و جيغ و هورا 

 پوريا عالمى

توضيح موزه مجلس 
درباره  «مرد مصرى» و پاسخ «شرق»

ــت تا با تشكيل كارگروهى  آيا مى توان از آنها خواس
ويژه با استناد به اصول حرفه اى مرمت دستاوردهاى خود 
ــى نمود؟ بر خود لازم  ــور بررس آنان را در موزه هاى كش
مى دانم كه پيشگام نبودن دانشگاه مسكو در امر مرمت 
به خصوص مرمت تابلوهاى نقاشى، و البته مرتبط نبودن 
گرايش دكتراى اين عضو محترم هيات علمى دانشگاه با 
ــى را يادآورى كنم.در نهايت از همه  حوزه مرمت نقاش
ــن تقاضا مى كنم از موزه مجلس  متخصصان و اهالى ف
ــات كار مرمت و نيز مرمت هاى  ــدن كنند و با جزيي دي
انجام شده آشنا شوند؛ تا بدين طريق غرض ورزى مغرضان 
ــت ورزى برخى افراد كه براى تصاحب پست و  و سياس
ــازمانى هرگونه اطلاعات نادرستى را منتشر  ــمت س س
ــك را جاى قنارى جا مى زنند، بى اثر  مى كنند و گنجش
شود. در روزگارى كه مرمتگران عزيزمان به دليل همين 
ــتند، عطاى كار را به  غرض ورزى ها و ناداورى هاى نامس
ــيده اند، بايد از اساتيد دانشگاهى همچون  لقايش بخش
كارشناس مقاله فوق پرسيد كه آيا تمام اين پيشداورى ها 
براى اعتلاى ميراث فرهنگى كشور به كار گرفته مى شوند، 

يا مقاصدى ديگر در بطن آنها نهفته است؟
پاسخ «شرق»: گزارش «خطر در كمين مرد مصرى» 
ــى كه در  ــان و گزارش ــتند بود بر نظر كارشناس مس
ــدود 15اثر از آثار  ــايت خانه ملت درباره مرمت ح س
ــده بود. بر اساس گزارش اين  كمال الملك نوشته ش
سايت، آسيب هاى وارده به برخى تابلوها به حدى بوده 
ــيدگى، آسيب جبران ناپذيرى  كه در صورت عدم رس
ــن گزارش،  ــيد. همچنين در اي ــن آثار مى رس به اي
نظرات كارشناسى دكتر بهنام پدرام، دكتراى مرمت 
ــكو درج شده بود، به همراه منابعى كه  از آكادمى مس
ــامى آنها معذوريم. اين  ــل حرفه اى از اعلام اس به دلي
كارشناسان، مرمت اين آثار را غيراصولى اعلام كرده 
بودند. با اين همه روزنامه «شرق» اعلام آمادگى مى كند 
ــى درباره  ــان بى طرف، گزارش تا با حضور كارشناس
وضعيت اين دو تابلو و 21تابلو ديگر از آثار كمال الملك 

نگهدارى شده در موزه مجلس تهيه و منتشر كند.
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به بهانه يادآورى سالروز خداحافظى «م. اميد»
مصايب خانه پدرى به روايت پسر «اخوان»

 هادي حيدري
cartoononline.persianblog.ir 

«اميرجان صبورى» ترانه غمگينى دارد كه وقتى با لهجه 
ــود:  افغانى اش آن را مى خواند به مراتب غمگين تر هم مى ش
«شهر خالى، جاده خالى، كوچه خالى، خانه خالى/ جام خالى، 
ــاغر و پيمانه خالى/ كوچ كرده دسته دسته  سفره خالى، س
آشنايان عندليبان/ باغ خالى، باغچه خالى، شاخه خالى، لانه 
ــيقى متن همين عكس  خالى». اين آهنگ را بگذاريد موس
باشد تا از «ارغنون» و «زمستان» و «از اين اوستا» عبور كنيم 
و برسيم به روزگار «دوزخ اما سرد» و شايد هم «ترا  اى كهن 

بوم و بر دوست دارم». 
 كمى بالاتر از بلوار كشاورز، نرسيده به خيابان فاطمى، 
در كوچه پس كوچه هاى اميرآباد قديم كه همسايه آب كرج 
بود و حالا همسايه ترافيك هاى سرسام آور مرز طرح ترافيك 
ــته است با پلاكارد زردى بر  (!)، خانه «م. اميد»، نااميد نشس
پيشانى كه مالك ذى نفع را اخطار كرده براى تعيين تكليف 
ملك خود، زودتر به اداره شهرسازى شهردارى منطقه شش 
مراجعه كند و در پايين هم اخطار را مكرر كرده كه عواقب 
احتمالى تاخير در اين حضور، برعهده مالك ذى نفع خواهد 
ــت كه مهدى اخوان ثالث،  بود. اين خانه، همان خانه اى اس
ــال هاى 57 تا 69 در آن منزل داشته و به قول  در فاصله س
هدايت «خانه عاقبت» او بوده. اينك اما در پس زمينه، صداى 
ــازها  ــت كه «س ــيده اس ــى «صبورى» به اين بيت رس افغان
ــت و درد شاعران از حد گذشت/ سال هاى انتظارى  بشكس
ــت» و تصوير چيزى نيست جز حياط  بر من و تو بد گذش
ــده در دهان حياطش مردد  متروكى كه درختان خشك ش
ــدى را براى  ــته اش هر امي ــه هاى شكس ــد و شيش مانده ان
بدل شدن اين خانه به «خانه اخوان» نااميد مى كنند. بوفى اگر 
نشسته باشد بر طاق اين خانه، همان بوف فراموشى است. 
بوفى كه صداى شومش را سال ها پيش صاحبخانه خراسانى 
اينطور به تصوير كشيده بود: «و چه غمگين است و پرفرياد 
وحشت، خالى لانه/ و چه تاريك است تنهايى/ و چه دردآلود، 

گردآلودى متروك...». 
ــت اخوان ثالث» ديگر با رسانه ها حرف نمى زند.  «زرتش
ــت كه عهد سكوت با روزنامه ها بسته و تنها  چندسالى اس
ــد. جملاتى كه حكايت  ــه ذكر چند جمله قناعت مى كن ب
ــا پدرش كمى  ــال زندگى ب ــه را در فاصله 12س ــن خان اي

ــى از آن پدرومادرم  ــن مى كند: «اين خانه ازنظر حقوق روش
ــال پيش براى ساخت «خانه اخوان» در اختيار  بود كه دوس
شهردارى منطقه شش قرار گرفت و خريدارى شد.» آنطور 
كه او مى گويد، خانه اميرآباد در فهرست آثار ملى كشور به 
ثبت رسيده و قرار بر اين بوده كه در اين دوسال، خانه بدل 
ــود موزه مانند، براى آنچه فرهنگ ايران به «م.  به مكانى ش
ــوزه اى از دل اين خانه  ــت.» اما حالا اگر م اميد» بدهكار اس
ــد، موزه آشغال هايى است كه همسايه ها،  بيرون آمده باش
در خانه متروك كوچه پرتاب كرده اند تا هم اخطارى باشد 
به شهردارى براى تعيين تكليف و هم نشانى باشد بر اينكه 

نمى دانند، اين سرا، سراى كيست! 
ــان را در شهريورماه  ــاخه هاى خشكش درختانى كه ش
گرم به آسمان دراز كرده اند، دستكاشت شاعرند، در روزگار 
ــت به  ــوداى بازگش ــرت، روزگارى كه اخوان، مدام س عس
موطنش در مشهد را در سر مى پروراند و سبك شعرى اش 
ــوى «غزل»، «قصيده» و «تك بيتى»  به ناگاه از «شعر نو» به س
سُريده بود. حالا اما درختان خشك شده اند، از شاعر جز در 
«چهارم شهريور هرسال» خبرى نيست و سقف دارد مى ريزد. 
بدتر آنكه در همسايگى همين خانه، كسى نمى داند، شوريده 
ــب راهش را در باران گم  ــانى شعر نو، چطور يك ش خراس
ــر از عباس آباد درآورد!  ــرد و به جاى آمدن به خانه اش، س ك
ــى  ــعرهايش فراموش ــت چون ش خاطره هاى اخوان درس
ــت از  ــالا همين خانه، آينه اى اس ــد، آنطور كه ح گرفته ان
انعكاس اين فراموشى. شايد وقتى كه او داشت اين بيت ها 
را مى گفت، نمى دانست دشمن اصلى همان فراموشى است 
و شاعر دون كيشوت وار بايد به جنگ اين بوف نامعلوم برود: 
«اما شنيده كى برََدَم ديده ها ز ياد/ كاين كهنه زخم زرد، به 
ــرق و خوناب و زهر و درد»  ــر واكند به مش هرروز بامداد/ س
براى مشخص شدن وضع خانه اخوان، هنوز بايد منتظر بود، 
شهردارى در وضعيت مناسبى نيست و همه در هول وولاى 
انتخاب هاى جديد هستند. تا آن زمان اما معلوم نيست كه 
سقف خانه توان ايستادگى دارد يا نه! زرتشت اخوان هشدار 
مى دهد كه سقف دارد مى ريزد و «صبورى» آخرين بيت ها را 
زمزمه مى كند: «جام ها جوشى ندارد عشق آغوشى ندارد/ بر 

من و بر ناله هايم هيچ كس گوشى ندارد». 
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سعيد برآبادى

صبا زواره اى

كوچه مسجدجامع 60

ــجدجامع،  بازار آهنگرها  �  در ضلع ديگر كوچه مس
ــى  ــل ورودى آن يك كاش ــه بر مدخ ــرار گرفته ك ق
ــكل آبى قديمى با اين نوشته نصب شده  مستطيل ش
ــجدجامع 60)! هنوز كه هنوز است  ــت (كوچه مس اس
ــن 60 يعنى چه؟ بازار  ــه اين نكته  پى نبرده ام كه اي ب
آهنگرها هم مساجد متوسط و كوچكى داشت كه يكى 
از آنها به نام حاج ميرزا مسيح تهرانى بنيانگذار شبستان 
چهل ستون مسجدجامع خوانده مى شد و چند قدمى 
ــجدجامع فاصله داشت. در روبه روى ضلع  با كوچه مس
شمالى بازار آهنگرها دفتر حاج قاسم همدانى قرار داشت 
كه از بازرگانان و تجار بزرگ آهن و از خيرين بنام تهران 
ــرم حضرت زينب(س) را در  ــال ها ح بود و در همان س
دمشق به نحو شايسته اى تجديدبنا كرد مرحوم مهندس 
سالور نيز از خيرين بنام تهران بود كه اين دو، يكى در 
ــاجد، حسينيه ها و  ــيمان مس تامين آهن و ديگرى س
خيريه هاى كشور نقش مهمى داشتند. در ابتداى كوچه 
از اين سو مغازه ريخته گرى قانع بود كه در رشته خود 
شهرت داشت و با ذوب كردن فلزات و ساختن قالب هاى 
مناسب شكل هاى هنرى پديد مى آورد كه از ميان آنها 
ــاخت علم هاى ويژه عزادارى بيشتر در يادم مانده و  س
ــاى او از ارزش بالايى برخوردار  ــم همان كاره هنوز ه
است. او براى ساخت شكل مناسب پرنده ها، طاووس ها، 
شيرها، تيغه ها، ترنج ها، نوشته ها، گل و مرغ ها، سروها 
ــيار با دقت و وسواس عمل مى كرد و از تركيب  و... بس
فلزات مختلف تا نگين گذارى روى آنها را شخصا انجام 
مى داد. كارى ظريف، هنرى و از روى عشق و ارادت به 

آستان اهل بيت(س).
ادامه دارد

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

همكارى «سوپرمن» و «بتمن» 
مهـر: فيلم دوم «مرد فولادى» با حضور هنرى كويل و  �

ــوپرمن و  بن افلك به عنوان دو ابرقهرمان معروف يعنى س
بتمن، فيلمبردارى خود را در بهار 2014 آغاز خواهد كرد. 
هاليوود ريپورتر اعلام كرد، چند روز پيش خبر انتخاب شدن 
ــد و حالا هم موقعيت  ــوان بتمن اعلام ش بن افلك به عن
ــخص شده است. از ديگر بازيگرانى كه از  فيلمبردارى مش
قسمت اول فيلم حضور دارند مى توان به ايمى آدامز، لارنس 
ــبرن و دايان لين اشاره كرد. اسنايدر كار نويسندگى  فيش

فيلم را همراه ديويد اس گوير برعهده خواهد داشت. 
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